
  گرى اوليه بابى

  : توان پيگيرى کرد گرى را از دو طريق مى گرى و بهائى نقش شبکه زرسالاران يهودى و شرکا و کارگزاران ايشان در گسترش بابى

ويژه حاج ميرزا آقاسى صدراعظم و منوچهر خان معتمدالدوله  ريزى شدة برخى از دولتمردان قجر، به هاى سنجيده و برنامه حرکتاول، 
  . گرى انجاميد کم اصفهان، که به گسترش بابىگرجى حا

  . گرى که سبب افزايش کمى و کيفى اين فرقه و گسترش جدى آن در ايران شد گروش وسيع يهوديان به بهائىدوم، 

بود و اين گروه، ، برخوردار خاندان قوام شيرازىويژه اعضاى  هاى يهودى، به  از رابطه بسيار نزديک با جديدالاسلامحاج ميرزا آقاسى ايروانى
عباس حيدرعلى خان مدتى مهردار . ، در برکشيدن وى به مقام صدراعظمى ايران نقش اساسى داشتندخان شيرازى حيدرعلىاز جمله 

 نفوذ وى و حاجى ميرزا آقاسى در دستگاه وليعهد  اى خطاب به عباس ميرزا درباره مقام در هجويه  قائم. مقام  قائمبود و از دشمنان ميرزا 
  : چنين گفته است

   را بسط يد دادىجهود بدقدماز آن دم کاين 
  ترا زحمت پياپى، درد و محنت دم به دم باشد

  سپيد نر که دارى با سياه ماده سودا کن
  باشدحاجى بدقدم که باجى خوشقدم بهتر ز 

حيدرعلى خان شيرازى، از اعضاى » جهود بدقدم«حاج ميرزا آقاسى و » حاجى بدقدم«منظور از . کنيز عباس ميرزاست» باجى خوشقدم«
  . خاندان قوام شيرازى، است

  : نويسد هما ناطق مى. محمد باب است مقارن با آغاز دعوت على.)  ق١٢٦٠(صعود حاج ميرزا آقاسى به صدارت 

ود حاج ميرزا آقاسى که جاى خ... يافت" طبقات بالاى کشور"بلکه در " جهال"باب مريدان نخستين خود را نه در ميان 
  » .بديهى است حاجى به حقيقت آگاه است«نويسد    کند و مى  باب از او به ستايش ياد مى. داشت

بيند و   ، شاهزاده فرهيخته و خوشنام قجر، حاج ميرزا آقاسى را مسبب گسترش نايره فتنه بابيه مىعليقلى خان اعتضادالسلطنه
  : نويسد   مى

 علماء دينى و فقها، آن هم علماى صاحب نفوذ اصفهان، دل خوشى اما حاجى ميرزا آقاسى هم چون صوفى بود و از
  . آمد که باب مايه وحشتى براى علما باشد   نداشت، ابتدا بدش نمى

  : نويسد عبدالحسين آيتى مى

در ابتداى پيدايش باب دو تن از دولتيان سوء سياستى بروز دادند که هر يک از جهتى خسارت کلى به اين ملت وارد 
صورت مخالف؛ دوم، منوچهر خان  اول، حاجى ميرزا آقاسى به: يه باب را کاملاً به موقع اهميت گذاشتندکرد و قض

نيست که اگر از طرف حاجى ميرزا آقاسى سختى و فشار و نفى بر باب و ] اى[شبهه... صورت موافقت معتمدالدوله به
حاکم اصفهان پذيرايى و نگهدارى به عمل ) اجهمنوچهر خان خو(حبس وارد نشده بود و بالعکس از طرف معتمدالدوله 

نيامده بود و قضيه باب به خونسردى تلقى شده بود، تا اين درجه خسارت به مال و جان و حيثيات مدنى و ملّى ايران 
  . شد وارد نمى



  
  : داند هاى بزرگ مى دامات را نتيجه سياست خارجى قدرتآيتى اين اق

ام که در دوره  هايى شناخته خلاصه اين که براى اين مسائل به عوامل خارجى معتقد شده، آن را نتيجه يک نوع سياست
  .قاجاريه در ايران شايع شده بوده است

  . ه در فرصتى ديگر سخن خواهم گفتگرى اولي گرى و بهائى درباره مانکجى هاتريا و پيوندهاى او با بابى
  گرى و صهيونيسم بهائى

هاى مقتدر يهودى   و همراهانش به بندر عکا منتقل شدند، پيوند بهائيان با کانون)بهاء(ميرزا حسينعلى نورى  ميلادى که ١٨٦٨از سال 
شان در دستگاه استعمارى  ايشان و شرکاىگرى در سرزمين فلسطين به ابزارى مهم براى عمليات بغرنج  غرب تداوم يافت و مرکز بهائى

  :نوشته فريدون آدميت به. بريتانيا بدل شد

طرفه اينکه از . عنصر بهائى چون عنصر جهود به عنوان يکى از عوامل پيشرفت سياست انگليس در ايران درآمد
  ...سيدهجهودان نيز کسانى به اين فرقه پيوستند و همان ميراث سياست انگليس به آمريکائيان نيز ر

  

  )بهاء(ميرزا حسينعلى نورى 

در اين زمان، بهائيان در تحقق استراتژى تأسيس دولت .  بر فرقه بهائى تداوم يافت)عبدالبهاء(عباس افندى اين پيوند در دوران رياست 
.  ميلادى آغاز شده بود، مشارکت جدى نمودند و اين تعلق در اسناد ايشان بازتاب يافت١٨٨٠ و ١٨٧٠هاى  يهود در فلسطين، که از دهه

شده  هاى يهودى بهائى به حبيب مؤيد، که به يکى از خاندان) مقارن با انقلاب مشروطه در ايران (١٩٠٧براى نمونه، عباس افندى در سال 
ين گفتتعلق داشت، چن  

عنقريب قوم يهود به اين اراضى بازگشت خواهند نمود، . اينجا فلسطين است، اراضى مقدسه است
اين از مواعيد صريحه الهيه است و شک و . سلطنت داوودى و حشمت سليمانى خواهند يافت

 تمام. و تمامى اين اراضى باير آباد و داير خواهد شد... شود قوم يهود عزيز مى. ترديدى ندارد



شوند و اين اراضى مرکز صنايع و بدايع خواهد شد، آباد و پرجمعيت  پراکندگان يهود جمع مى
 . شود و ترديدى در آن نيست مى

  
  بندر حيفا در سده نوزدهم ميلادى

گذاران اصلى در طرح استقرار يهوديان در فلسطين، رابطه  ، گردانندگان و سرمايهخاندان روچيلدعضاى در اين دوران، عباس افندى با ا
  : نويسد براى نمونه، حبيب مؤيد مى. داشت

تمثال مبارک را با قلم نقش درآورده و به حضور مبارک آورد و استدعا نمود . مستر روچلد آلمانى نقاش ماهرى است
  ... س محض تذکار مرقوم فرمايند تا به آلمانى ترجمه و نوشته شودچند کلمه در زير اين عک

  

  در جوانى) عبدالبهاء(عباس افندى 

ن از سوى متنفذترين محافل سياسى و مطبوعاتى دنياى غرب  عباس افندى به اروپا و آمريکا، که با تبليغات فراوا١٩١٣-١٩١١هاى  سفر سال
 اين  نظريه توطئهدر کتاب. هاى مقتدرى در اروپا و آمريکا  نشانى است آشکار از اين پيوند عميق ميان سران فرقه بهائى و کانون همراه بود،

  :سفر را چنين توصيف کردم

بررسى جريان اين سفر، و . ريزى شده بود برنامه سفرى کاملاً  عباس افندى به اروپا و آمريکا ١٩١٣-١٩١١هاى  سفر سال
داشتند و  هاى مقتدرى در پشت اين ماجرا حضور  دهد که کانون حضور يافت، نشان مى مجامعى که عباس افندى در آن 

 -نى، آرمان ماسو"مذهب جديد انسانى" نوظهور شرقى را به عنوان نماد پيدايش   "پيغمبر "کوشيدند تا اين  مى
، يکى از انجمن جهانى تئوسوفىکند که کارگردان اصلى اين نمايش  ثابت مى اين بررسى . تئوسوفيستى، معرفى کنند

افندى، به عنوان يکى از رهبران  در اين سفر تبليغات وسيعى درباره عباس ... محافل عالى ماسونى غرب، بود 
شناختند   مى"رهبر تئوسوفيسم"ش ژوليا وى را به عنوان رومانى و دختر تئوسوفيسم، صورت گرفت؛ در حدى که ملکه 

 چون - فرهنگى ايران عباس افندى در اين سفر با برخى رجال سياسى و . عنوان با او مکاتبه داشتند و به اين 
ميرزا محمد ، زاده سيد حسن تقىشاه،  داماد ناصرالدين  دوستمحمد خان معيرالممالک، السلطان الدوله پسر ظل جلال

عالى قدرت  هاى  اين ماجرا، که حمايت کانون.  ملاقات کرد-و غيرهسردار اسعد بختيارى  عليقلى خان ، ان قزوينىخ
و مصر نيز تأثير نهاد و عباس افندى پس از  داد، بر محافل سياسى عثمانى  گرى نشان مى جهان معاصر را از بهائى

   .تازه يافت بازگشت از اين سفر وزن و اهميتى 



 
 نماد انجمن جهانى تئوسوفى

 و آخوند ملا محمدکاظم خراسانىهاى گسترده از او درست در زمانى رخ داد که  سفر پرهياهوى عباس افندى به اروپا و آمريکا و حمايت
ر نامدار انقلاب مشروطه، به شدت در زير ضربه بودند و تلاش براى اخراج آنان از صحنه اجتماعى و سياسى ، دو رهبشيخ عبداالله مازندرانى

در نتيجه اين تحريکات، آخوند خراسانى و شيخ عبداالله مازندرانى در انزوا و فشار شديد روانى و . ها در اوج خود بود و منزوى کردن آن
اى که شيخ   در نامه.بودند، زندگى را بدرود گفتند» خائف بر جان خود«و » خسته و درمانده«نى سياسى، در شرايطى که به تعبير مازندرا

انجمن «خواه تبريز، نوشته، اين تحرکات به  به حاجى محمدعلى بادامچى، از تجار مشروطه. ق ١٣٢٨الثانى   جمادى٢٩عبداالله مازندرانى در 
ند در آن حضور داربهائيانشود که  منتسب مى» سرى  

ظله  االله خراسانى دام الاسلام آقاى آيت الحقيقه به ما دو نفر، يعنى حضرت حجت چون مانع از پيشرفت مقاصدشان را فى
 انجمن سرىو حقير، منحصر دانستند و از انجمن سرى طهران بعض مطالب طبع و نشر شد و جلوگيرى کرديم، لهذا 

و هکذا ارامنه االله تعالى هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند  يه لعنهمبهائمذکور، که مرکز و به همه بلاد شعبه دارد و 
اند هم داخل  صورتان غير مقيد به احکام اسلام که از مسالک فاسده فرنگيان تقليد کرده و يک دسته ديگر مسلمان

ما دو نفر تا حالا که  و غيره دارند رأى درآمده که نفوذ که در نجف اشرف] اى[ شعبههستند، از انجمن سرى مذکور به 
مجالس سريه خبر داريم در نجف . استبداد در مقابل بود نافع و از اين به بعد مضر است، بايد در سلب اين نفوذ بکوشند

شوند در اين شعبه داخل و به همين اغراض در  اشخاص عوامى که به صورت طلبه محسوب مى. اشرف منعقد گرديد
و ... بى به غير اسباب عاديه به دست آمده که بر جانمان هم خائف و چه ابتلاها داريممکاتي... نجف اشرف اقامت دارند

اين همه زحمت را براى چه کشيديم و اين همه نفوس و اموال ... واقعاً خسته و درمانده شده، بر جان خودمان هم خائفيم
.  خيانتکار دشمن گرفتار شديمبراى چه فدا کرديم و آخر کار به چه نتيجه ضد مقصودى بواسطه همين چند نفر

 .الاحقر عبداالله المازندرانى. االله برکاته السلام عليکم و رحمه. االله تعالى هذالغمه عن المله کشف

  
  )سين نجل خليل، آخوند ملا محمدکاظم خراسانىشيخ عبداالله مازندرانى، حاجى ميرزا ح(مراجع ثلاث 

 داشت و اين اقدامات کار را بدانجا رسانيد که گويا کارکردهاى اطلاعاتى جدى به سود دولت بريتانيادر دوران جنگ اول جهانى فرقه بهائى 
اندکى .  در حيفا و عکا را منهدم نماينددر اواخر جنگ مقامات نظامى عثمانى تصميم گرفتند عباس افندى را اعدام کنند و اماکن بهائيان

  . بعد، عثمانى شکست خورد و اين طرح تحقق نيافت
 هربرت ساموئل  سِر ١٩٢٠ ژوئن ٣٠عالى متفقين قيموميت فلسطين را به دولت بريتانيا واگذارد و در  پس از پايان جنگ اول جهانى، شوراى

ساموئل از انديشمندان و فعالان برجسته و نامدار صهيونيسم بود و . ستقر شدبه عنوان نخستين کميسر عالى فلسطين در اين سرزمين م
نامى که چرچيل بر او (در فلسطين " شاه ساموئل"در دوران پنج ساله حکومت مقتدرانه .  مونتاگ تعلق داشت-به خانواده معروف ساموئل

در اوايل حکومت ساموئل در فلسطين بود که دربار بريتانيا  ؛ ودوستى و همکارى نزديکى ميان او و عباس افندى وجود داشت) نهاده بود



پاس قدردانى از خدمات بهائيان در دوران   اعطاى اين نشان به.را به عباس افندى اعطا کرد» شهسوار طريقت امپراتورى بريتانيا«عنوان 
  . جنگ بود

در کابينه سيد ضياء يکى از سران درجه . يى در ايران رخ داد رضا خان ميرپنج و سيد ضياءالدين طباطبا١٢٩٩ اسفند ٣کودتاى اندکى بعد، 
دليل خدمات بهائيان در پيروزى  اين مقام نيز به. وزير فوايد عامه و تجارت و فلاحت شد محمد خان موقرالدوله علىنام  اول بهائيان ايران به

  . کودتا به ايشان اعطا شد
 ١٩٦٠-١٩٣٧هاى  ، است كه در سال.سى. بى. بنيانگذار بخش فارسى راديو بى، .)م ١٩٨٠ -١٩٠٨ (حسن موقر باليوزىموقرالدوله پدر 

» ايادى امراالله« شوقى افندى، رهبر بهائيان، باليوزى را به عنوان يکى از ١٩٥٧در سال . دست داشت رياست محفل ملّى روحانى بريتانيا را به
 منصوب کرد

 
 )ربانى(شوقى افندى 

 و صعود رضا خان و سرانجام تأسيس ١٢٩٩کودتاى طبق پژوهش نگارنده، .  ايران نقش جدى داشت١٢٩٩خاندان ساموئل در کودتاى 
به کمک سازمان اطلاعاتى حکومت هند بريتانيا در سلطنت پهلوى در ايران در اساس طرحى بود که شبکه متنفذ زرسالاران يهودى بريتانيا 

، همسر )مارى ماکسول( روحيه ربانى .در هند، تحقق بخشيدند) لرد ريدينگ(روفوس اسحاق يهودى  ايران، در زمان فرمانفرمايى سِر
  : نويسد آمريکايى شوقى ربانى، مى

  

  )از خاندان زرسالار ماکسول، همسر شوقى و رهبر بعدى فرقه بهائى(روحيه ربانى 

اى مملو از عواطف وديه براى او مرقوم و ارسال فرمودند  نامه] شوقى[از کار کناره گرفت، سِر هربرت ساموئل موقعى که 
از  در اين نامه .سله روابط حسنه بين مرکز امر و حکومت اين کشورسلاى از آن حلقه محکمى گرديد در  که هر جمله
نمايند که ايشان در مواقع  فرمايند و گوشزد مى هاى عاليه و نيات حسنه آن شخص محترم اظهار قدردانى مى مساعدت

ئيان جهان در که بهاگرفتند  مواجه شدن با مسائل و غوامض مربوط به ديانت بهائى همه گاه جانب عدل و شرافت را مى
در جواب اين نامه مرقوم ] ساموئل[ايشان ... کنند هر وقت و هر مکان از اين ملاحظات دقيقه با نهايت قدردانى ياد مى

نهايت از اينکه با بهائيت تماس داشتند مسرور و دائماً از حسن  در مدت پنج سال زمامدارى اين کشور بى«: داشتند که
 » .ت به طرز اداره امور ممنون بودندشان نسب نظر آنان و نيات حسنه

 

ستارهايى از تاريخ بهائى گرى در ايرانج 

  قسمت سوم



  هاى اطلاعاتى و تروريسم گرى، سازمان بهائى

    :کند داند و خلق و خوى ايشان را چنين توصيف مى  مىيزيديان کردستانآيتى از نظر قساوت و شجاعت بهائيان را مشابه با 

جو ولى متظاهر به مهر و محبت و نيز در شجاعت ايشان گفتگو رفته، اغلب برآنند که از اين  وده، سخت دل و کينهداراى اخلاقى خشن ب
دارند ولى به محض اينکه به مقاومتى برخوردند  اند نهايت پردلى را اظهار مى اند به قسمى که تا مقاومت نديده سجيه پسنديده محروم
  . کنند نشينى مى ميدان خالى کرده عقب

ها در جريان  بابىنوشته فريدون آدميت،  به. توان ديد گرى در ميان اعضاى اين فرقه مى اين قساوت را از اولين روزهاى پيدايش بابى
بريدند و به آتش  دست و پا مى«را » اسيران جنگى«هاى خود در دوران ناصرى، با مردم و نيروهاى دولتى رفتارى سبعانه داشتند و  شورش

، عمو و پدر .)ق١٢٦٣ ذيقعده ١٧حاج ملا محمد تقى برغانى،  (شهيد ثالثالذکر را در ماجراى قتل  قساوت و سبعيت فوق» .سوختند مى
  . توان مشاهده کرد روشنى مى همسر قرةالعين، نيز به

  

  ندىعباس اف

از نخستين درواقع، . داند مى» دستگاه ميرغضبى و آدمکشى«را از روز نخست مبتنى بر ) بهاء(» بساط ميرزا حسينعلى«فريدون آدميت 
ها تاکنون روشن نشده و در برخى موارد نقش بهائيان در آن  ها آغاز شد که اسرار برخى از آن اى از قتل روزهاى فعاليت فرقه بهائى مجموعه

هاى مسلمان  هاى سياسى؛ دوم، قتل برخى شخصيت اول، قتل: توان تقسيم کرد ها را به پنج گروه مى اين قتل. به اثبات رسيده استکاملاً 
 قتل  ؛ چهارم،)ها طور عمده ازلى به( سوم، قتل بابيان مخالف دستگاه ميرزا حسينعلى نورى  که تداوم حيات ايشان براى بهائيت مضر بود؛

  . ز برخى اسرار مطلع بودند يا به دلايلى تداوم حيات ايشان مصلحت نبود؛ پنجم، قتل بنا به اغراض شخصى سران فرقه بهائىبهائيانى که ا

  قتل و خشونت

محمد باب و از بابيان  و ساير مکتوبات علىبيان ميرزا اسداالله ديان کاتب .  استميرزا اسداالله ديانهاى سران بهائيت قتل  يکى از اولين قتل
 ميرزا آقاخان کرمانى.  به قتل رسيد دستور ميرزا حسينعلى بهاء او به. دانست گرى را مى بسيارى از اسرار پيدايش بابىبود و » روف حىح«
 ميرزا محمد مازندرانى  مخل خود يافت،«ميرزا حسينعلى چون ميرزا اسداالله ديان را   :نويسد مى) ازل بابى ازلى و داماد ميرزا يحيى صبح(

  : نويسد آيتى مى.  نيز ادامه دادعباس افندىاين رويه پدر را » .مت خود را فرستاده او را مقتول ساختپيشخد

عباس افندى اين رويه را دائماً تعقيب داشت يعنى مخالف علنى خود را که در بساط محرم و مجرم شده و اسرار را شناخته و به کشف آن 
  .شکوشيد براى افناء و اعدام پرداخته بود مى

آدمکش کند که  اشاره مى) ساکن بيروت (مشهدى عباسمعروف به نصير بغدادى نام  ، استاد دانشگاه کمبريج، به فردى بهادوارد براون
دستور ايشان چند نفر را کشت از جمله ملا رجبعلى قهير، برادرزن  اى و مزدور ميرزا حسينعلى بهاء و عباس افندى بود و به حرفه
کند  هاى تبليغى سه بابى ازلى در عکا اشاره مى براون، همچنين، به فعاليت. گرى مطلع بود ه از برخى اسرار پيدايش بابىمحمد باب، را ک على
آنان ابتدا خواستند اين مأموريت را به نصير بغدادى محول کنند ولى بعد . بهائيان عکا تصميم گرفتند ايشان را از ميان بردارندنويسد  و مى

هفت نفر از بهائيان به خانه افراد .  ق١٢٨٨ ذيقعده ١٢لذا، در . احضار نصير از بيروت ممکن بود راز قتل را آِشکار کندمنصرف شدند زيرا 
حکومت عکا بهاء و پسرانش، عباس و . کلاه و ميرزا رضاقلى تفرشى را کشتند فوق در عکا ريختند و سيد محمد اصفهانى و آقاجان کج



بهاء و پسران و خويشانش شش روز . لى، برادر بهاء، و تمامى بهائيان عکا، از جمله قاتلين، را دستگير کردمحمدعلى افندى، و ميرزا محمدق
  . محکوم شدند)  سال١٥ و ٧(هاى طولانى  ، سپس قاتلين شناخته شده و در دادگاه به حبسزندانى بودند

مقامات دولت عثمانى : نويسد او مى. کند ن ماجرا اشاره مىبه اي) ١٨٩١، چاپ اول، حواشى بر مقاله شخصى سياح(براون در جاى ديگر 
قلعه ماغوسا در (ازل و پيروانش را به فاماگوستا  صبح.) ق١٢٨٥الثانى سال  در ربيع(تصميم به تبعيد دو برادر به دو نقطه مختلف گرفتند و 

حاجى سيد محمد : اين چهار نفر ازلى عبارت بودند از. د نفر از پيروانش و چهار نفر ازلى را به عکا فرستادن٨٠و حسينعلى بهاء و ) قبرس
قبل از عزيمت به عکا، حسينعلى بهاء نوشته براون،  به. کلاه، ميرزا رضاقلى تفرشى و برادرش آقا ميرزا نصراالله اصفهانى، آقاجان بيگ کج

شان در  ود به عکا سه ازلى ديگر در منزل مسکونىبا سم به قتل رسانيد و کمى پس از ور) آدريانوپول(ميرزا نصراالله تفرشى را در ادرنه 
  دست اطرافيان بهاء مقتول شدند بندر عکا به

ميرزا : نويسد او مى.  به تفصيل سخن گفته استهاى سران فرقه بهائى  آدمکشىدربارههشت بهشت ميرزا آقاخان کرمانى در رساله 
در عکا نيز چند نفر از اصحاب خود را فرستاد آن سه « را با سم مقتول کرد و حسينعلى بهاء در ادرنه، قبل از حرکت به عکا، ميرزا نصراالله

در خانه نزديک قشله که منزل داشتند شهيد کردند و قاتلين اينان ] حاجى سيد محمد و آقاجان بيگ و ميرزا رضاقلى تفرشى[نفر را 
 » .کش و محمد جواد قزوينى عبدالکريم شمر و حسين آب

  

  ميرزا آقاخان کرمانى

  : در ايران نيز اصحاب حسينعلى بهاء موجى از وحشت و ترور آفريدند و به قتل متنفذين ازلى دست زدندنوشته ميرزا آقاخان کرمانى،  به

طورى جداگانه در صدد قتل برآمدند و بعضى  انى و حاجى آقا تبريزى و پسر حاجى فتاح، هر يک را بهآقا عبدالاحد و آقا محمدعلى اصفه
فروشى کشتند و جسم آنان را با آهک در زير خاک گذارده، روى  باشى و حاجى ابراهيم خان را در خانه گندم از آنجمله خياط. فرار کردند

  ... ها را با گچ سکو بستند  آن

   :شد نيز مى) بهاء(ى شامل طلبکاران ميرزا حسينعلى نورى ها حت اين قتل

طلبکار بود و به مطالبه پول خود در عکا قدرى تندى ] حسينعلى بهاء[و همچنين حاجى جعفر را، که ميلغ هزار و دويست ليره از ميرزا 
رمرد را شبانه کشته، از طبقه فوقانى هاى حضرات را حس کرده، ميرزا آقاجان کچل قزوينى را تشويق کردند که آن پي نمود و دزدى

همچنين هر يک از اصحاب اقدمين، که از فضاحت و شناعت کارهاى ميرزا مطلع ... کاروانسرا به زير انداختند و گفتند خودش پرت شده
 نخستين بود، در تبريز، مثلا، جناب آقا سيد على عرب را، که از حروف حى. بودند و فريب او را نخوردند، فرستاد در هر نقطه شهيد نمودند

و ميرزا بزرگ کرمانشاهى را، که از اجله سادات بود، و جناب آقا رجبعلى قهير را، که او . ميرزا مصطفى نراقى و شيخ خراسانى شهيد کردند
هر يک از . شمر کشتمحمد را در بغداد عبدالکريم  نيز از حروف و ادله بود، ناصر عرب در کربلا به درجه شهادت رسانيد و برادرش آقا على

حتى آقا . مانند حاجى آقا تبريزى. اصحاب خودش را نيز که از فسق و فجور و باطن کار وى خبردار شدند در عکا يا نقطه ديگر تمام کردند
صوص از عکا ميرزا ابوالقاسم دزد بختيارى را مخ... نمود و مدتى فريب او را خورده بود، محمدعلى اصفهانى را، که در اسلامبول تجارت مى
  .... فصد نمايد ... مأمور نمود که برود در اسلامبول آن جرثوم غفلت را

ميرزا محمد نبيل اولين قربانى . رويه فوق ادامه يافت.)  ق١٣٠٩ ذيقعده ٢(نوشته ميرزا آقاخان کرمانى، پس از فوت ميرزا حسينعلى بهاء  به
خبردار شده، دو نفر را ] حسينعلى بهاء[پسران خدا «. انشين بهاء بخواند، مورخ معروف بهائى، بود که خيال داشت خود را جزرندى

  » . آن لنگ بيچاره را خفه کرده، بردند به دريا انداختند فرستاده،



  

  حسين لـله

حاج شيخ زکريا انصارى دارابى، . اشاره کرد حاج شيخ زکريا نصيرالاسلامويژه بايد به قتل  اوان بهائيان، بههاى متعدد و فر در ميان قتل
از سران مجاهدينى بود که به فتواى حاج سيد عبدالحسين مجتهد لارى به جهاد عليه استعمار انگليس و عوامل ملقب به نصيرالاسلام، 

 و شيخ عبداالله مازندرانىو آخوند ملا محمدکاظم خراسانى نامبرده از شاگردان . ى بزرگ داشتداخلى ايشان دست زد و در اين زمينه سهم
هاى داراب  در شهرستان«زاده آدميت،  نوشته رکن  بود و، بهحاج سيد عبدالحسين مجتهد لارى و )نجل خليل(حاجى ميرزا حسين تهرانى 

و در رکاب »  به نشر افکار آزاديخواهى و استحکام مبانى مشروطه ايران کوشيدريز عليه مستبدين قيام مسلحانه کرد و و فسا و لار و نى
يک حلقه انگشترى فيروزه و اجازه مجاهده در راه آزادى براى «مساعى وى چنان ارجمند بود که آخوند خراسانى . مجتهد لارى جهاد کرد

   :افزايد يت مىزاده آدم رکن» .خواندنصيرالاسلام نامه  او فرستاده و او را در اجازه

ريز  شهر نى، که در فرقه بهائىآزرم و  پيشگان بى اين است که نصيرالاسلام با گروهى از تفنگچيان مجاهد در راه تعقيب و تنکيل ستم
 دست ها هم در پى انتهاز فرصت بودند تا او را از ميان بردارند و همين که فرصت به  بيش از پيش کوشيد و آنجمعيت و نفوسى داشتند،

 ١٣٣١و در ماه رجب سال . وسيله تطميع و تحميق وادار به قتل او کردند آمد دو نفر از تفنگچيان او را، که يوسف و جعفرقلى نام داشتند، به
  .  سال داشت٥٢و آن وقت . وسيله شليک سه تير تفنگ شهيدش کردند به... پس از فراغت از غسل روز جمعه هنگام خروج از گرمابه. ق

بهائيان به تحريک مخالفين سيد ابوالحسن کلانتر . هاى جنجالى بهائيان است از قتل.) ق١٣٢٤ (والحسن کلانتر سيرجانسيد ابقتل 
پرداختند ) التجار از متنفذين سيرجان اسفنديارخان رئيس طايفه بوچاقچى، شاهزاده حاج داراب ميرزا از مالکين محل و سيد حسين قوام(

اين ماجرا به شورش مردم سيرجان عليه بهائيان انجاميد . نى کلانتر سيرجان در تاريکى شب به قتل رسيدو در نتيجه در جريان يک ميهما
  . را کشتند) بهائى عامل قتل کلانتر(خوانند، سيد يحيى سيرجانى  مى» چند هزار نفر عوام کالانعام«و مردم، که منابع بهائى ايشان را 

دستور محفل روحانى يزد، فرد فوق را، که گويا به  بهائيان، به. روصداى فراوان به پا کردهايى است که س نيز از قتلمحمد فخار قتل 
 ١٢، دستگير شد و سپس آئين سلطان نيکدر اين رابطه ابتدا عامل مستقيم قتل، . کرد، کشتند و جسد او را سوزانيدند گرى اهانت مى بهائى

. ، به اتهام مشارکت در قتل زندانى شدندحسين شيدا و آبادى ميرزا حسن نوش و رى محمدطاهر مالمينفر از معاريف بهائيان يزد، از جمله
محل کم جمعيت و «هر چند اتهام اين گروه قتل بود ولى در زندان تهران در . پس از هفت ماه پرونده متهمين به تهران ارسال شد

 الوار و خوانين بختيارى معاشر بودند و حتى مدير زندان را  محبوس شدند و با سران اکراد وبود» آبرومندى که مختص به اشراف و اعيان
   چنين گفت:نمايى فراوان دست زدند و از جمله مالميرى  بهائيان در دادگاه به مظلوم. کردند تبليغ مى

اهل يزد . تاى دارند که در ساير ولايات نيس هاى اهل يزد تمام خشک است و يک تعصبات لامذهبى جاهلانه هواى يزد خشک است و کله
دانند و به عقيده باطل خود بهشت  دانند و مال ما را حلال و هر گونه تهمتى و اذيتى را در حق ما ثواب مى عموماً قتل ما بهائيان را واجب مى

 .خرند مى

رياست . ، تبرئه شدند ماه حبس در تهران، با اعمال نفوذ بهائيان مقتدر پايتخت١٤، پس از آئين سلطان نيکجز  تمامى اعضاى اين گروه، به
کوشند تا اين ماجرا را  هر چند منابع بهائى مى.  به عهده داشتنددادخواهنام   و وکالت بهائيان را فردى بهعاصمىنام  اين دادگاه را فردى به



عبدالحسين . ه استکند که مجرم بود رغم اعمال نفوذ فراوان بهائيان، ثابت مى آئين، به جلوه دهند، ولى محکوم شدن سلطان نيک» تهمت«
  : نويسد آيتى با اشاره به قتل محمد فخار و موارد ديگر مى

 ١٣٢٤در واقعه (کشند  آن وقت است که چند نفرشان در شاهرود آدم مى. خدا نيارد روزى که ميدان براى بغضاء و شحناء ايشان باز شود
را در کوره ] فخار[گر  تن اهل محفل روحانى در يزد محمد کوزهو چند ] آئين نيک[کوب  يا مانند سلطان باروت) هاى شاهرود فتنه بابى

سوزانند يا ذکراالله و عبدالحق نامى خود را در بين مهاجرين روسيه انداخته، در آذربايجان آتشى برافروختند که نمرود از آن شرم  مى
  .برد مى

 


